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  چكيده
ايـن مقالـه در   . برند هاي گوناگوني از طرد اجتماعي رنج مي زنان فقير شهري به شكل دهد شواهد موجود نشان مي

ها پرداخته و سعي كـرده اسـت    هاي طرد اجتماعي در زندگي آن وجوي ريشه روزمره به جستسطح خُرد و زندگي 
 32هاي عميـق بـا    هاي تحقيق از مصاحبه است و داده روش تحقيق كيفي .بعضي از ابعاد اين مسئله را روشن كند

گراندد تئـوري تحليـل    دست آمده و نتايج با استفاده از رهيافت زن تحت پوشش كميتة امداد شهرستان اروميه به 
گيري طرد اجتماعي  مقولة عمده در شكل 5دهد در زندگي اين دسته از زنان،  آمده نشان مي دست نتايج به. اند شده

طـرد  «، »رويكرد منفـي بـه فقـرا   «، »هاي مادي محدوديت«، »ضعف سرماية فرهنگي«: ند ازا نقش دارد كه عبارت
از » عواطـف منفـي  «و » اجتنـاب از ادغـام اجتمـاعي   «مقولة عمـدة   دو. »حوادث منفي زندگي« و »ناشي از تجرد

برگيرندة كل فرايند  مقولة نهايي هسته، كه در. شود اند كه باعث تقويت و تداوم اين پديده مي پيامدهاي اين مسئله
هـاي ايجـاد    خصوص شيوه در. مطرح شده است» ـ پيوند شكست هنجار«گيري طرد اجتماعي است، با عنوان  شكل

و محروميت در زندگي زنان فقير وجود دارد كه با رويكردهاي  هاي بسيار ظريفي از خوارسازي رد اجتماعي، شكلط
  .كمي يا اقتصادي قابل شناسايي نيستند
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  مقدمه
هـايي هسـتند كـه بـه دلايـل مختلـف،        از جمله گـروه هاي مختلف جمعيت، زنان  در بين بخش

 در بسـياري از اجتماعـات  . قرار دارنـد  1هاي هدف در معرض طرد اجتماعي مثابة يكي از گروه به
. شـود  شـوند و صدايشـان شـنيده مـي     هاي عمومي ديده مي سنتي، زنان كمتر از مردان در مكان

هـاي زنانـه و سـنتي     محدود به نقـش هاي اجتماعي و اقتصادي  مشاركت زنان در بعضي فعاليت
خصوص حضور زنان در بازارهاي مالي كشور، مشـخص شـده اسـت كـه بـيش از       ، درمثلاًاست؛ 

درصد زناني كه بـه درخواسـت     40چهارم زنان هيچ ارتباطي با نظام بانكي ندارند و از حدود  يك
انـد   ه دريافت وام شـده درصد موفق ب 5/6درصد تقاضاي وام كرده و فقط  5/11وام نياز داشتند، 

هـاي كمتـر ارتقـاي     دهندة محدوديت تنوع شـغلي و فرصـت   همچنين، شواهد آماري نشان]. 4[
ضمن اينكه مشاركت سياسي زنان در مقايسه با مردان كمتر اسـت  ]. 21[شغلي براي زنان است 

آن بايـد  هاي اجتمـاعي مـرتبط بـا     تر از آن تدوين سياست البته در فهم مسائل زنان و مهم]. 7[
هـا بـه يـك     توجه داشت كه زنان جمعيت همگن نيستند و از لحاظ طرد اجتماعي نيز همـة آن 

هـاي مختلـف زنـان، زنـان فقيـر شـهري عـلاوه بـر          در بين گروه. اندازه دچار اين پديده نيستند
نشـيني   هاي خاص، به علـت فقـر و تنگدسـتي در معـرض طـرد و حاشـيه       بودن در نقش محدود

هاي اصلي طرد اجتماعي اسـت و   فقر يكي از بنيان. حيات اجتماعي قرار دارند بيشتري نسبت به
اين دو پديده  با اينكه. اند در بسياري از كشورهاي جهان، فقر و طرد اجتماعي در هم تنيده شده

بـودن نيسـت    ها و ابعاد مفهومي مجزا هستند و فقيربودن لزوماً به معناي مطرود از لحاظ ويژگي
دهـد و احتمـال    هاي مختلف كيفيت زندگي افـراد را تحـت تـأثير قـرار مـي      شيوه ، فقر به]24[

  .دهد نشيني و طرد اجتماعي را افزايش مي حاشيه
از طـرد  هـايي   شـكل  بنابر آنچه آمد، واقعيات روابط اجتماعي در زندگي روزمره، مبين وجود
به علت رابطـة فقـر و   اجتماعي در زندگي زنان شهري است و اين وضعيت در زندگي زنان فقير، 

آمده بر روي زنان فقير شـهري،   عمل هاي به بررسي. تر است تر و گسترده طرد اجتماعي، محسوس
دهد كه ايـن گـروه از زنـان شـبكة روابـط اجتمـاعي بسـيار محـدودي دارنـد، ميـزان            نشان مي

]. 9[هايشان براي كسب مهارت و كاركردن بسيار كمتـر اسـت    اعتمادشان بسيار پايين و فرصت
در پژوهش ديگري كه بر اين بخش از زنان شهري انجام گرفت، مشخص شد كه در زندگي ايـن  

مســائل متعــدد ديگــري همچــون ) مســكن همچــون(زنــان، عــلاوه بــر عناصــر عمــومي فقــر  
وجــود دارد كــه ... گريــزي، ازدواج اجبــاري، خطرپــذيري پــايين و گريــزي، مشــاركت مســئوليت

واقـع، ايـن    در ].16[هاسـت   گون طرد اجتماعي در زنـدگي آن هاي گونا دهندة وجود شكل نشان
بـودن و   اند و با داشتن دو مشخصة مهم، يعني زن ترين اعضاي جامعه پذير گروه از زنان، از آسيب

                                                        
1. social exclusion 
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پـذير در زمينـة طـرد اجتمـاعي      هـاي آسـيب   بودن، منطقاً و عموماً جـزء گـروه   حال فقير عين در
 .شوند محسوب مي

جه به تجانس فرهنگي و دسترسي محقق، زنان فقير شهرسـتان اروميـه   در اين تحقيق، با تو
هاي فرهنگـي و اجتمـاعي    تري از ريشه وسيله درك گسترده اند تا بدين براي مطالعه انتخاب شده
ند از اينكه اين گـروه  ا هاي اساسي تحقيق عبارت پرسش. دست آيد ها به محروميت در زندگي آن

شـوند؟ چـه    از جريان اصلي اجتماع طرد و به حاشيه رانـده مـي   از زنان، چگونه در مسير زندگي
  ها دارد؟ ها مؤثر است و اين پديده چه پيامدهايي براي آن عللي در فرايند طرد آن

  طرد اجتماعيهاي  و نظريهها  ديدگاه
بنـدي   شده پيرامون اين مسـئله، مشـهورترين دسـته    هاي ارائه در تحليل طرد اجتماعي و ديدگاه

او براي تبيـين منـابع و ماهيـت    . شناس معاصر امريكايي، است ، جامعه)1995(سيلور  متعلق به
  :طرد اجتماعي سه پارادايم ذيل را ارائه كرده است

  پارادايم همبستگي. 1
طبق اين ديدگاه، از آنجا كه پاية انسجام اجتماعي بر همبستگي ارگانيك ميـان افـراد و جامعـه    

هـا و هنجارهـاي مشـترك و از سـوي ديگـر       سو مبتني بر ارزش قرار دارد و نظم اجتماعي از يك
گيـرد كـه افـراد و     يابد، طرد اجتماعي زماني شكل مـي  گر انتظام مي هاي اجتماعي ادغام سياست

]. 27[ها از مرز هنجارهاي مفروض جامعه عبور كنند و از مشاركت اجتماعي فاصله گيرنـد   گروه
شـود   فرايند پوياي سلب صلاحيت اجتماعي ديـده مـي   مثابة طبق اين رويكرد، طرد اجتماعي به

. شـود  كنند، نقض و قطع مـي  اي كه در آن زندگي مي كه به موجب آن، روابط بين افراد و جامعه
ويژگي ممتاز اين رويكرد آن است كه در آن نقشي محوري به پيوستگي و مسـئوليت اجتمـاعي   

هـا در تـأمين    ر فرد است، بلكـه نـاتواني دولـت   تنها بيانگر رفتار ه طرد اجتماعي نه. شود داده مي
شـده فـردي خـارج از     طـرد  اسـاس ايـن ديـدگاه،    بر]. 15[دهد  همبستگي اجتماعي را نشان مي

حل آن نيز ادغام دوبارة فرد در نهادها و  گردد و راه ساخت اجتماعي است كه بايد به درون آن باز
طـرد اجتمـاعي را در نقطـة مقابـل ادغـام      ايـن ديـدگاه كاركردگرايانـه،    . روابط اجتماعي اسـت 

در نظريـة همبسـتگي   . اي از ايـن رويكـرد اسـت    ديدگاه دوركـيم نمونـه  . دهد اجتماعي قرار مي
نتيجـة ناكارآمـدي     شدن پيوندهاي فرد با جامعـه اسـت كـه در    دوركيم، طرد به معناي گسسته

  ].5[آيد  وجود مي تقسيم كار نوين در حفظ انسجام اجتماعي به
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  شدن ارادايم تخصصيپ. 2
هـايي از مبـادلات داوطلبانـه بـين افـراد       مثابـة شـبكه   مطابق با اين پارادايم، نظـم اجتمـاعي بـه   

هـا و   شود كه مبتني بـر منـافع، علايـق، ارزش    هاي اجتماعي مستقل و خودمختار ديده مي گروه
اكافي و نابسـندة  آيد كه جامعه دچار تمايز ن طرد اجتماعي زماني پديد مي. هاست هاي آن انگيزه

بنـدد   قلمروهاي اجتماعي است و تنظيمات و مقررات نامناسبي براي يك عرصة معين به كار مي
كنـد   هاي مختلف اعمال مـي  يا موانعي را براي حركت و مبادلة آزاد در يك عرصه يا ميان عرصه

ابتي بـا انتخـاب   حال مسئول اقدامات خودند و در يك مسير رق هر در اين پارادايم، افراد در]. 14[
  ].15[شوند  و عامليت خود در جامعه ادغام يا از آن طرد و محروم مي

 پارادايم انحصار. 3
در اين رويكرد، انحصار و كنترل منـابع  . در اين پارادايم، طرد اجتماعي حاصل روابط قدرت است

اي فاقد قدرت ه هاي داراي قدرت از طريق انسداد اجتماعي و طرد گروه و امتيازات از سوي گروه
ــ   سازي مترادف و مشابه تبعيض لذا طرد با محروم. كند گيرد و تداوم پيدا مي از صحنه، شكل مي
تـوان در آراي كـارل    ها را مـي  ريشة اين نوع انديشه]. 15[شود  ـ قلمداد مي ها نابرابري در فرصت

طـرد اجتمـاعي، از    توان گفت ها، مي با استنباط از آراي آن. وجو كرد ماركس و ماكس وبر جست
شدن اسـت و از نظـر وبـر، نتيجـة قـدرت       نظر ماركس، نتيجة روابط استثمارگرايانه و پرولتاريزه

  ].20[هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است  شده در عرصه نهادينه

  پيشينة تحقيقات
يكي از تحقيقات داخلـي كـه در ايـن    . هاي مختلفي روي طرد اجتماعي انجام شده است پژوهش

هـا در   آن. گرفته، پژوهش فيروزآبادي و صادقي بر روي زنـان فقيـر روسـتايي اسـت      زه انجامحو
بندي ابعاد طرد نشان دادنـد كـه ايـن گـروه از زنـان در بعـد        هاي خود و در رتبه بخشي از يافته

طرد شديد و در بعد شرمسـاري اجتمـاعي و مشـاركت غيررسـمي طـرد      » حمايت بين گروهي«
محققان مذكور در تحقيق ديگري بـه  ]. 13[كنند  ساير ابعاد طرد تجربه مي خفيفي را نسبت به

حسب اشتغال و محل اقامت پرداختند و به ايـن نتيجـه رسـيدند     بررسي ميزان طرد اجتماعي بر
كه زنان فقير شاغل و بومي نسـبت بـه زنـان غيرشـاغل و مهـاجر در بعضـي از ابعـاد، همچـون         

در تحقيـق  . كنند گروهي، ميزان طرد كمتري را تجربه مي ينگروهي و ب هاي حمايتي درون شبكه
هـاي اجتمـاعي نظيـر كودكـان،      گران، مشخص شـد كـه برخـي گـروه     ديگري از همين پژوهش

شدت در معرض  هاي قومي و ديني در عرصة تبليغات سياسي به خوردگان، معلولان و اقليت سال
  ].14[طرد قرار دارند 
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چرخش مفهومي و نظري از فقر به سازة طرد اجتماعي را  غفاري و اميدي در پژوهشي نحوة
هـاي ايـن پـژوهش،     اسـاس يافتـه   بر. به لحاظ تاريخي و با روش اسنادي تحليل و ارزيابي كردند

جايگزيني مفهومي طرد اجتماعي به جاي فقر بر اين اسـتدلال اسـتوار اسـت كـه مفهـوم طـرد       
هاي حاصل از آن است و متشكل از  ز موقعيتاجتماعي مفهومي پوياست كه بيانگر فرايندها و ني

  ].12[طيفي با ابعاد چندگانه است و براي بررسي تغييرات ساختاري مناسب است 
هـاي مختلـف پرداخـت تـا      بلالي در يك مطالعة طولي، به بررسي تخصـيص بودجـة اسـتان   

نشـين   يهـاي قـوم   وسيله احتمال وجود طرد مادي و طرد از فرايند توسـعه را بـين اسـتان    بدين
وي در تحقيق خود نتيجه گرفت كه شواهد آماري وجود چنين طردي . نشان دهد) ترك و كرد(

  ].2[عدالتي قومي از اين لحاظ واقعيت ندارد  كنند و ادعاي بي را تأييد نمي
اعتياد، طـرد اجتمـاعي و   «صديق سروستاني و نصر اصفهاني نيز در پژوهشي كيفي با عنوان 

هـاي   نتيجه گرفتند كه سه عامل اعتيـاد بـه مـواد مخـدر، نـاتواني     » تهرانخوابي در شهر  كارتن
كنندة ورود افـراد بـه    با محيط پس از مهاجرت، از عوامل تسهيل نداشتن ـ رواني و تطابق جسمي

شناختي نيز دربارة طرد انجـام گرفتـه اسـت؛     برخي تحقيقات روان]. 10[خانماني است  مسير بي
شدگي در محيط كار بـا   هاي خود نشان دادند كه ادراك طرد در يافته مثلاً، ارشدي با همكارانش

  ].1[فردي رابطة مثبت دارد  رفتارهاي انحرافي سازماني و رفتارهاي انحرافي بين
بايد يادآور شد كه علاوه بر مطالعاتي كه مستقيماً بـا هـدف بررسـي طـرد اجتمـاعي انجـام       

زي، فقر و محروميت نيز به موضـوع طـرد اجتمـاعي    سا اند، در تحقيقات مربوط به توانمند گرفته
هـا در   آن. طلب و همكارانش اسـت  يك نمونه از اين تحقيقات، بررسي شادي. پرداخته شده است

بودن بيشتر در معرض طرد اجتماعي قـرار دارنـد و    تحقيق خود نشان دادند كه زنان به دليل زن
  ].9[براي كاهش اين مسئله به تحولات ساختاري نياز است 

نيز در پژوهشي طولي، زمان و شيوع ازدواج و تشكيل خانواده و تولد فرزنـد را  ] 26[پاچمن 
هاي ادغام اجتماعي مهاجران در شهر آنور و اسـتكهلم در نظـر گرفـت و نشـان داد كـه       شاخص

اشخاصي كه قادر به يافتن همسر، ازدواج و تشكيل خانواده و داشتن فرزنـد نيسـتند بـه لحـاظ     
  .مطرودنداجتماعي 

در تحقيقي تلفيقي در هلند تلاش كردند مقياسي جامع بـراي سـنجش   ] 29[رومن و هاف 
هـا در تحقيـق خـود چهـار بعـد حقـوق اجتمـاعي، مشـاركت          آن. مفهوم طرد اجتماعي بسـازند 

اجتماعي، محروميت مادي و ادغام فرهنگي را براي مفهوم طرد اجتمـاعي تشـخيص دادنـد و بـا     
والـد و افـراد    هلند نشان دادند كه افراد با درآمد و تحصيلات پـايين، تـك   كاربرد آن بر جمعيت

در پژوهشـي  ] 23[بايرام  .داراي مشكلات سلامتي بيش از ديگران احتمال دارد دچار طرد شوند
با رويكرد طرد اجتماعي و با استفاده از مقياس رومن و هاف بـه مطالعـة ميـزان احسـاس طـرد      

شـده   درصد از جمعيـت مطالعـه  25تركيه پرداخت و نشان داد كه اجتماعي بين جمعيت كشور 



  1396 پاييز، 3، شمارة 15، دورة سياستتوسعه و زن در   296

سواد، مسن و مجـرد   كنند و بين اين جمعيت به ترتيب افراد فقير، بي احساس طرد اجتماعي مي
  .و افراد فاقد مسكن بيشترين احساس طرد را دارند

 هـايي از جمعيـت كـه در مقابـل طـرد      در ژاپـن نشـان داد بخـش   ] 22[كـا   تحقيق ايب آيا
طبـق نتـايج تحقيـق    . پذيري را دارند لزوماً در فقر درآمدي قرار ندارند اجتماعي بيشترين آسيب

سالي، حتي پس از كنترل  وي، محروميت در مراحل اولية زندگي بر بعضي از ابعاد طرد در بزرگ
  .درآمد، شغل و وضعيت تأهل تأثير دارد

اي پيچيـده،   رد اجتمـاعي پديـده  دهنـد كـه ط ـ   گرفته نشـان مـي   كلي، مطالعات انجام طور به
. شـوند  شوند، اما احساس مـي  ها ديده نمي بعضي از آن. هاي گوناگون است بعدي و در شكل چند

هـا   و بالاخره، بعضي از شـكل . كند شوند، اما كسي در مورد آن صحبت نمي برخي ديگر رؤيت مي
  .زنيم ها را حدس نمي اند و ما شايد حتي وجود آن كاملاً پنهان

  شناسي تحقيق روش
هاي موجـود در مسـئلة طـرد اجتمـاعي و      با توجه به پيچيدگي. روش تحقيق حاضر كيفي است

اي موجـود در   تأكيد ايدة طرد بر فرايندهاي تشديدكنندة محروميت، سازوكارها و مسائل رابطـه 
بـراي  . هـاي پژوهشـي دارد   زندگي طردشدگان، روش كيفي مناسبت بيشتري با اين نـوع هـدف  

بـا  . اسـتفاده شـده اسـت    1مدار شده از نوع مسئله طراحي مصاحبة نيمهها از روش  ري دادهآو جمع
اي در  نامه هاي زندگي استفاده از اين نوع مصاحبه، كه ويتزل پيشنهاد كرده است، گردآوري داده

براي تجزيـه و تحليـل   ]. 3[شود  پذير مي امكان) در تحقيق حاضر طرد(رابطه با يك مسئلة ويژه 
راهبـرد، تحليـل در سـه مرحلـه      در ايـن . ها نيز از راهبرد گراندد تئوري استفاده شده است داده

هـا،   گيرد و گـردآوري داده  انجام مي) كدبندي باز، كدبندي محوري، كدبندي گزينشي(كدبندي 
نـد  شود در ارتباط نزديك با يكديگر قرار دار ها استنتاج مي نهايت از داده اي كه در تحليل و نظريه

كدبندي باز و در مرحلـة كدگـذاري محـوري، سـعي      دادن در تحقيق حاضر، پس از انجام]. 21[
اسـتفاده  ) ها، فشـارها  علل، پيامدها، همبستگي(شده از خانوادة كدگذاري نظري، از نوع پيوندها 

اساس يك مدل پارادايمي، كه متضمن شـرايط علـّي، پديـده،     شود و روابط بين مقولات اصلي بر
  .و راهبردها و پيامدهاست، ترسيم شود زمينه

جامعة آماري اين تحقيق كلية زنان و دختران تحت پوشش كميتة امداد شهرسـتان اروميـه   
علـت انتخـاب   . نفـر بـود   62هزار و  41است كه تعدادشان در سال مذكور جمعاً  1395در سال 

ر معيارهاي ايـن سـازمان   اين زنان به اين دليل بود كه افراد تحت پوشش اين سازمان، هم از نظ
بـراي تعيـين نمونـه، از روش    . شـوند  دولتي و هم از نظر شـهروندان جامعـه، فقيـر شـمرده مـي     

                                                        
1. problem- centered interview 
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همچون (هاي سني و دليل تحت پوشش بودن  حسب رده شده بر بندي گيري هدفمند طبقه نمونه
مصاحبة  32م پس از انجا. استفاده شده است...) كارافتاده بودن،  بضاعت بودن، فوت همسر، از بي

تـا   20ها همگي با زناني در دامنة سني مصاحبه .نيافته اشباع نظري به دست آمد عميق و ساخت
 .سال انجام شده است 55

  هاي نمونه توصيف ويژگي
زن متأهـل   16دسـتة اول شـامل   : توان در سه دسته قرار داد كنندگان اين تحقيق را مي شركت

زن فاقـد   10دستة دوم . ض، فاقد درآمد يا زنداني بودندهستند كه همسرانشان ازكارافتاده، مري
از لحـاظ وضـعيت تحصـيلات    . انـد  دختر جوان مجرد بوده 6و دستة سوم ) بيوه يا مطلقه(شوهر 

سواد يـا   نفر ديپلمه بودند و بقية زنان بي 6نفر دانشجوي دورة كارشناسي و  3يك نفر ليسانس، 
. بـود ) تحصـيل در مقطـع متوسـطه   (ا زيـر ديـپلم   تحصيلاتشان در سطح ابتدايي، راهنمـايي ي ـ 

يك نفر آرايشگر مبتدي، يك نفر نگهداري از زن سالمند (نفر از زنان مشاغل موقتي  3همچنين 
  .دار بودند داشتند و بقية زنان خانه) وقت در شركتي خصوصي در منزل و يك نفر كار پاره

  و نتايج مطالعهها  يافته
گـويي بـه سـؤالات تحقيـق، در مرحلـة       شود، براي پاسـخ  ه ميمشاهد 1طور كه در جدول  همان

مقولـة عمـده و در مرحلــة    9مفهـوم اوليـه، در مرحلــة كدكـذاري محـوري      20كدگـذاري بـاز   
  .كدگذاري گزينشي يك مقولة محوري استخراج شدند

  
  هاي كيفي  شده از داده مفاهيم، مقولات عمده و مقولة محوري هستة استخراج. 1جدول 

  مقولة هسته  مقولة عمده اوليهمفاهيم
مثابةزني به فقرا، فقير بهاعتمادي به فقرا، طعنه بي

  رويكرد منفي به فقرا  تهديد

  ـ پيوند شكست هنجار

ناتواني در مصرف كالا، ناتواني در تبادل كالا، ناتواني
  هاي مادي محدوديت در دسترسي به خدمات اساسي

  ضعف سرماية فرهنگي ايهاي حرفهسوادي، فقدان مهارت بي
  حوادث منفي زندگي اثر ذاتي حوادث منفي، شرم ناشي از حوادث منفي

پذيري زنانهاي مرتبط با زنان مجرد، آسيب نگراني
  طرد ناشي از تجرد  مجرد

  مردسالاري سلطة قدرت مردانه
  عواطف منفي ترس، تنفر، احساس معذب بودن

  اجتناب از ادغام اجتماعي آميزحمايت طردانزواگزيني، اجتناب از دريافت
  تلاش براي ادغام مجدد مبارزه با شرايط، ابراز وفاداري

  1  9 20 تعداد مفاهيم و مقولات
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  رويكرد منفي به فقرا
» مثابـة تهديـد   نگرش به فقرا به«، »اعتمادي به فقرا بي«اين مقولة اصلي خود از سه مفهوم اولية 

اعتمادي بـه فقـرا بيـانگر ايـن اسـت كـه در        مفهوم بي. دست آمده است به» زني به فقرا طعنه«و 
مـثلاً  (لذا در مواقـع نيـاز   . زندگي روزمره، اعتماد معمول وكافي به اين دسته از زنان وجود ندارد

ايـن تصـور   . شـود  ها انجام نمـي  كمك و همكاري لازم با آن...) گرفتن، نياز به ضمانت وام و قرض
سـاله، بـا    37 1زهـرا . ها نخواهند توانست كمك مادي را جبران كنند ينده آنوجود دارد كه در آ

  :گويد دار مي تحصيلات دوم راهنمايي و خانه
زنگ زدم به همساية قبلـي كـه   . همين ديروز نياز شديد به بيست تومن پول داشتم

 توني بهم كمك كني تا چند روز كه يارانه گرفتم پـس  مي«: گم آرايشگاه داره، بهش مي
  »طلا يا امانتي داري پيشم بذاري؟«: گه برگشته به من مي» بدم؟

هـا از بعضـي    در زندگي زنان فقير عامل ديگري است كه باعث طـرد آن » زني به فقرا طعنه«
كنندگي دارد و زنان فقير به علـت   زيستن در فقر ذاتاً خصلت بدنام. شود هاي اجتماعي مي حوزه
هـاي تلـخ و    بـودن تجربـه   ها به علت فقيـر  آن. شوند ريسته ميبودن به ديدة ظن و ترديد نگ فقير
  :گويد دار مي ساله، با تحصيلات ابتدايي و خانه 30مريم . آميزي از روابط خود با ديگران دارند طعنه

گـذاري   بـدبخت چـرا مـي   «: گفـتن  مثلاً مي. زدن هاي قبلي طعنة زيادي مي همسايه
گيـره،   بابا اين وضعش خوبه، يارانه مي«: گفتن يا مي» دار بشي؟ خيلي وضعت خوبه؟ بچه

باعث شـد  . ها واقعاً داغونم كرد اين حرف. كرد ها اذيتم مي اين حرف» .گيره سبد كالا مي
  .م رو قطع كنم از همه ببِرم و رابطه

بيانگر اين است كه معاشرت با زنان فقيـر از سـوي ديگـران همچـون     » مثابة تهديد فقرا به«
شـود   چنـين تصـوري باعـث مـي    . شـود  ها تصور مي أن اجتماعي و احترام آنتهديدي بر كسر ش

سـواد و   سـاله، بـي   52معصومه . ها كمتر شكل گيرد پيوندهاي اجتماعي صميمي و نزديك با آن
  :گويد دار در مورد علت دوري جستن فرزند پسرش چنين مي خانه

كـس تحـويلش    آمـد كـنم كـه هـيچ     و اي رفـت  خـوام بـا خـانواده    نمي«: گه پسرم مي
. ما نيازي بـه پولـت نـداريم   «: گم من بهش مي» .ره ام ميه آبروم پيش دوست. گيره نمي

گه خانوادة تـو از قشـر    ده و مي همسرم اجازه نمي«: گه ولي اون مي» .فقط به ما سر بزن
  ».پايين هستن

                                                        
ها و رعايت مسائل اخلاقي، در تحقيق از اسامي مسـتعار اسـتفاده    به دليل اطلاعات شخصي مندرج در مصاحبه 1.

  .شده است
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  طرد ناشي از تجرد
اين مقوله . طرد زنان فقير تأثير داردكارهايي بر  و ها و ساز اساس اين مقولة كلان، تجرد با شيوه بر

دسـت   بـه » پذيري زنـان مجـرد   آسيب«و » نگرش منفي به زنان بدون شوهر«از دو مفهوم اولية 
  .آمده است

شان را از طريـق   هاي سنتي محدودند، امنيت و اعتبار اجتماعي زنان فقير كه بيشتر در نقش
شدن از آن در  ا از دست دادن همسر يا جداآورند و ب دست مي ازدواج و بودن كنار همسرانشان به

بايـد  . گيرنـد  هاي اجتماعي قرار مي نهايت طرد از انواع روابط يا فعاليت معرض ارزيابي منفي و در
ها و مشـاغل   شان اكثراً در حوزه توجه كرد كه اين دسته از زنان به علت ساختار حاكم بر زندگي

پذيرند؛ مثلاً، يـك زن   هاي منفي آسيب مقابل نگرشها در  رسمي حضور دارند و در اين حوزه غير
ها ممكن است همانند يك دردسر نگريسته شود و اين نـوع نگـرش    بدون شوهر در بعضي عرصه

ساله، ديپلمه و مجـرد در مـورد تجربـة اخـراج از      28پروانه . شود نهايت به طرد وي منجر مي در
  :گويد اش مي رسمي شغل غير

ن كه من  پرسيدم كه من كارم خيلي خوب بود چرا گفتهوقتي جوياي قضيه شدم و 
گه ما پسر مجـرد داريـم و    كارم گفت كه اين خونواده مي رو نفرستيد؟ از شركت، صاحب

يا لااقل كسي رو بفرستيد كه بـا همسـرش   . دوست نداريم زن جوون بفرستيد براي كار
  .بياد و دونفري كار كنن

هـا فرصـتي بـراي كـامجويي بـراي       در بعضي عرصهدر مواقع ديگر، حضور زنان بدون شوهر 
عنوان عامـل نگرانـي يـا فرصـت نگريسـته       كه به حال، حتي زماني هر در .شود مردان نگريسته مي

 23رقيـه  . شـود  ها از بعضي امتيازها مي نهايت طرد آن پذيري و در نشود، خود تجرد باعث آسيب
  :گويد چنين ميتازگي مدرك ليسانس گرفته و مجرد است،  ساله، كه به

گـم مجـردم، همـة     وقتـي مـي  ... پرسن مجردي يا متأهل؟ رم كار كنم، مي هرجا مي
  .شه ها عوض مي برنامه

ويژه هنگامي كه فقرش آشكار شود، با شـدت   رفتارهاي طردآميز نسبت به يك زن مجرد، به
تـازگي   بـه دار، كـه   ساله، داراي تحصيلات راهنمايي و خانـه  40فاطمه . گيرد بيشتري صورت مي

  :گويد طلاق گرفته و حضانت فرزند خردسالش را برعهده گرفته است، مي
وقتي گفتم شوهر نـدارم و  . يه روز تصميم گرفتم برم يه خونه براي خودم اجاره كنم

خيلـي   .هـا جـواب رد دادن   همة بنگاه. وضعيت مالي خودم رو گفتم، انگار كه جذام دارم
  .رك بهم گفتن خونه نداريم

 ريمردسالا
در زنـدگي بعضـي از زنـان،    . نيز از عوامل ديگـر طـرد زنـان فقيـر اسـت     » سلطة قدرت مردانه«

ها از بعضي  باعث طرد آن) سال ويژه همسر يا پسران بزرگ به(تصميمات و كنترل مردان خانواده 
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صــورت مســتقيم  كنتـرل مــردان خـانواده گــاهي بـه   . شــود هــا، منـابع و ارتباطــات مـي   فرصـت 
... نـدادن،   مستقيم از طريق كنترل لبـاس، خرجـي   شكل غير و گاه به...) ندادن اجازهدادن،  دستور(

  :گويد دار مي ساله، زير ديپلم و خانه 39حميده . گيرد انجام مي
بچـه  «: گفـت . شوهرم با كاركردن زن مخالف بود و هرچقدر اصرار كردم راضي نشد

  ».ست داشتن بچه ش نگها داره؟ زن چرا بايد كار كنه؟ زن وظيفه رو كي نگه مي
  :گويد دار مي ساله، داراي تحصيلات ابتدايي و خانه 37زهرا، 

ذاره چيزي كه دوست دارم و رنگي كه دوست دارم بپوشـم، بـرا    از اينكه شوهرم نمي
واسة همين تا جايي كـه بتـونم بهونـه    . كنم لباسي ندارم بپوشم همين هميشه حس مي

  .رم كنه يا سردرد دارم و نمي آرم كه سرما خوردم بدنم درد مي مي

  ماديهاي  محدوديت
گيري انسـجام   خودي خود، مانع از شكل بيانگر آن است كه فقر به »هاي مادي محدوديت«مقولة 

ناتواني «شود و از سه مفهوم اولية  هاي زندگي اجتماعي مي و ادغام اجتماعي در بسياري از حوزه
تشـكيل  » ناتواني در دسترسي به خدمات اساسـي «و » ناتواني در تبادل هدايا» «در مصرف كالا

  .شود مي
هـايي كـه معمـولاً دلالـت بـر يـك زنـدگي         علت ناتواني در مصرف كالا و نشانه زنان فقير به

كننـد كمتـر در    كنند و سعي مي ها و محافل احساس شرم مي شايسته دارد، در بسياري از جمع
  :گويد دار مي ه و خانهساله، ديپلم 35ها حضور يابند؛ مثلاً، سريه  آن

خيلـي علاقـه داشـتم و    . دنيا اومدن دومين دخترم، رفتم كـلاس خيـاطي   بعد از به 
الگوهاي دامن رو ياد گرفتم، ولي پول نداشتم كه بتـونم پارچـه بخـرم و الگوهـا رو روي     

  .هام نرفتم ديگه خجالت كشيدم و سر كلاس. پارچه بيارم
ابط خود با ديگران، قدرت عمل به انتظارات متقابـل  اين دسته از زنان همچنين در شبكة رو

گونـه   صورت داوطلبانـه از مشـاركت در ايـن    هاي مادي و نمادين را ندارند و خودشان به و مبادله
خواسته نيستند، زيـرا زنـان    واضح است كه اين نوع طردها از نوع خود. كنند ها اجتناب مي مبادله

كنند و تحـت فشـار انتظـارات اجتمـاعي،      نوع طردها مبادرت نميفقير با ارادة كاملاً آزاد به اين 
  :گويد دار مي ساله، داراي تحصيلات راهنمايي و خانه 44عزيزه . كنند ارادي را تجربه مي طرد غير

زياد اتفاق افتاده مثلاً به مراسمي مثل عروسي يا جشني دعوت شدم و نـرفتم چـون   
اي  رم حـالا بهانـه   براي همين نمـي . الي برمتونم دست خ نمي. از لحاظ مالي مشكل دارم

  .كنم سر و ته مي
كارهاي رواني و زباني طرد بـه   و بعضي مواقع نيز در صورت شركت در چنين انتظارات متقابل، ساز

  :گويد ساله و دانشجو مي 22مهسا . شود هاي اجتماعي منجر مي ها از روابط و حوزه گيري آن كناره
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هاي من و كـادويي كـه    قدر با كنايه به لباس ام اون دايي ام زن توي عروسي دخترخاله
  .داديم تأكيد كرد كه من براي شام نموندم و برگشتم خونه به بهونة درس

عامل ديگـري اسـت كـه باعـث طـرد زنـان فقيـر        » ناتواني در دسترسي به خدمات اساسي«
مهـمِ اسـتفاده از منـابع،    رسد داشتن حداقل توان مالي، شرط اوليه و  به نظر مي. شود شهري مي

اكرم . است... هاي تفريحي و ها و خدمات اساسي مثل مراكز درماني، خدمات بانكي، مكان فرصت
نكـردن بـه مراجـع قضـايي در      خصـوص علـت مراجعـه    دار است، در سواد و خانه ساله، كه بي 43

  :گويد اش مي خصوص اذيت و تهمت صاحب كار قبلي
بايـد فـيش   . »پيگيـري كـنم  «تـونم   نمي. رسه دم نميمفت و مجاني دادگاه به كار آ

  .نشدم) شكايت(من هم كه پول و بودجة كافي نداشتم پيگير ... بريزي، پول بدي
  :گويد دار مي ساله، ديپلمه و خانه 31مرضيه 

  .رم براي همين نمي. ري، بايد كمك مالي و نقدي كني براي انجمن اولياي مدارس مي
  :گويد شده مي يكي ديگر از زنان مصاحبه

 ).پزشك(تونم به علت هزينة زياد برم  الان نياز شديد به چكاپ دارم، ولي نمي

  ضعف سرماية فرهنگي
ايـن  . يكي از عوامل كليدي در طرد اجتماعي زنان فقير شهري، ضـعف سـرماية فرهنگـي اسـت    

ه و تشـكيل شـد  » اي هـاي حرفـه   فقـدان مهـارت  «و » سوادي بي«مقولة كلان از دو مفهوم اولية 
ــ   هـاي شـغلي   ها و توانمنـدي  دليل سواد ناكافي، نداشتن مهارت بيانگر آن است كه زنان فقير به

. انـد  هاي رسمي طرد شده ويژه حوزه هاي مختلف اجتماعي به اي از مشاركت فعال در حوزه حرفه
  :گويد دار مي ساله، داراي تحصيلات ابتدايي و خانه 33سيما 

حداقل اگـر راهنمـايي خونـده بـودم، الان     . رو خوردمم  سوادي خيلي جاها چوب بي
  .شدم پيش يه دكتر منشي مي

  :گويد دار مي سواد و خانه ساله، بي 55عاطفه 
خواد  تر سواد درست و حسابي مي براي شركت در انجمن اولياي مدارس از همه مهم

  .كه ندارم
گـذارد و تـلاش    أثير مـي اي نيـز ت ـ  هـاي حرفـه   بعضي مواقع فقدان سواد حتي بر يادگيري مهارت

  :گويد دار مي ساله، داراي تحصيلات سوم راهنمايي و خانه 35مريم . كند نتيجه مي براي ادغام را بي
بعضـي از  . از لحاظ سواد دچار مشكل شدم. با مشكلات فراوان دورة آرايشگري رفتم

وجه اصطلاحات انگليسي بود و در حد ليسانس بود، ولي چون تحصيلات من كم بود، مت
  تونسـتم يـاد بگيـرم، ول كـردم     چـون نمـي  . زد شدم و به كار و پيشرفتم لطمه مـي  نمي

  ).كنار گذاشتم(
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  1حوادث منفي زندگي
مقولة اصليِ ديگر حوادث منفي زندگي است كه منظور از آن وقايعي است كه در جريان زندگي 

هـاي   هـا را در حـوزه   غـام آن ها تأثير گذاشته يـا اد  رخ داده و بر فرايند طرد آن شده زنان مطالعه
شـان   اند كه بر زنـدگي  گويان به حوادثي اشاره داشته تقريباً همة پاسخ. مختلف دشوار كرده است

حـوادث  «مقولـة اصـلي   . ها شده اسـت  نشيني اجتماعي آن تأثير گذاشته و به نوعي باعث حاشيه
تشـكيل  » ادث منفـي شرم ناشي از حـو «و » اثر ذاتي حوادث منفي«از دو مفهوم » منفي زندگي

، تأثير حادثة منفي در قطع پيوندهاي اجتمـاعي و  »اثر ذاتي حوادث منفي«منظور از . شده است
  :گويد دار مي سواد و خانه ساله، بي 48فاطمه . ها و منابع است يا گسست از فرصت

همين كه جدا شـدم  . كردن آمد مي و شون رفت اقوام كه تا خونه داشتم و شوهر، همه
  .خونة من رو ترك كردن) طلاق(

ويژه  در بيشتر مواقع، وقوع حوادث نه به خودي خود، بلكه به دليل درك زنان از حوادث و به
سـاله، داراي تحصـيلات    30معصـومه  . شـود  دارشـدن حيثتشـان باعـث طـرد مـي      تصور خدشه

و تـازگي بـه دليـل بيمـاري زردي      دار، كه همسرش زنداني است و نـوزادش بـه   راهنمايي و خانه
  :گويد خوني و ضعف در مراقبت فوت كرده، مي كم

از . هـا سـرافكنده هسـتم    چون پيش همسايه. كنم آمد نمي و خوام بگم خودم رفت  مي
رد چـي بگـم؟ يـا بپرسـن همسـرت        اگه بپرسـن چـرا بچـه   . ترسم اشون ميه سؤال ت مـ

  كجاست؟ چي بگم؟
بينـيم كـه    كنيم، مـي  مقايسه ميكه تأثير حوادث ناگوار زندگي را بين زنان مختلف  هنگامي

هـايي از   پذير وابسته است؛ مـثلاً، وقتـي حمايـت    گونه حوادث به وجود يك بستر آسيب تأثير اين
سوي اعضاي خانواده، دوستان و آشـنايان در زمـان وقـوع حـوادث وجـود داشـته باشـد، تـأثير         

اي اجتمـاعي و ضـعف   ه در زندگي بعضي از زنان، فقدان حمايت. يابد گونه حوادث كاهش مي اين
نقطة شـروع  ) مثلاً طلاق(شود يك حادثة منفي  هاي شخصي در مواجه با حادثه باعث مي مهارت

  .شود...) مثل طرد از روابط خويشاوندي، ملاقات فرزند، پيوندهاي خانوادگي و(انواعي از طردها 

 اجتماعي ضعيف و فقر بين نسليهاي  شبكه
زمينـة  . گيرنـد  قرار مـي ) طرد( نسلي در بعد زمينة پديده  هاي اجتماعي ضعيف و فقر بين شبكه

واقع همان محل حوادث و وقايع متعلق به يك پديده است كه در طول طيف  مربوط به پديده در
كـنش متقابـل انجـام    / بعدي، بيانگر سلسله شرايط خاصي اسـت كـه در آن راهبردهـاي كـنش    

هـاي   اي يا ضعف شبكه منزلة فقر شبكه را بهچه برخي محققان طرد اجتماعي  اگر]. 11[گيرد  مي

                                                        
1. the misadventure events of life 
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هاي اجتمـاعيِ   ، شبكه]14[اند و وجوه مشتركي بين اين مفاهيم وجود دارد  كار برده اجتماعي به
هـا،   هاي اجتماعي زنان فقير به لحاظ ويژگـي  شبكه. ضعيف بستر وقوع فرايندهاي طرد نيز است

دسته از زنان شهري از سـويي از حمايـت    اين. اند غيررسمي، مشابه و از لحاظ صميميت، ضعيف
گروهي يا  علت فقدانِ پيوندهاي بين ند و از سوي ديگر بها گروهي محروم پيوندهاي نيرومند درون

اطـلاع و   تـر بـي   ها و امكانات جامعة گسترده نامد، از فرصت مي» پيوندهاي سست«آنچه گواترنر 
  :گويد يدار م سواد و خانه ساله، بي 52صديقه . اند محروم

كـنم و   مشكلم رو خودم حل مـي . كنم كس مشورت نمي با هيج. فقط با خداي خودم
  .كنم گيرم مشورت مي با همسر زمين

  : گويد دار مي سواد و خانه ساله، بي 46مهري 
  .وضعشون طوري نيست كه بتونن كمك بكنن. جور بدبختي دارن همه مثل من يه

مـوقتي   اي شـده پديـده   است كه فقر زنـان مطالعـه  دهندة اين  نشان» نسلي فقر بين«مفهوم 
هاي ادغـام زنـان فقيـر را بـه      تدريج منابع و فرصت اي طولاني تداوم داشته و به نيست و در دوره
  :گويد گويان مي يكي از پاسخ. تحليل برده است

  .در دورة دوم راهنمايي به دليل فقر پدرم و كار در مزرعه از تحصيل موندم

  مجدد تلاش براي ادغام
مبارزه بـا  «اساس شيوة  بر. است» ابراز وفاداري«و » مبارزه با شرايط«اين مقوله شامل دو مفهوم 

را بـا وجـود   » ...مثـل تحصـيل، شـغل،    «كنند تا فعاليتي اجتماعي  زنان فقير تلاش مي» شرايط
  .پذير بودن تداوم بخشند بودن وضعيت شكننده و آسيب حاكم

  :گويد دانشجو ميساله، مجرد و  20ليلا 
من الان توي شهر غريب با هزار مصيبت و قسم تونستم ثبـت نـام كـنم و خوابگـاه     

مـن گـدا   ... طلا داشتم كه فروختم و دو تـرم رو بـه اينجـا رسـوندم    ) قطعه(يك . بگيرم
  .ترسم نتونم درسم رو ادامه دهم مي. نيستم، ولي حاضرم گدايي كنم ولي درس بخونم

هايي است كه بعضي مواقع جهت تقويت پيوندهاي  نيز بيانگر كوشش» ابراز وفاداري«مفهوم 
ساله، مجرد و ديپلمـه كـه از يـك     27اعظم . رود اجتماعي شكننده از سوي زنان فقير به كار مي

  :گويد كند، مي زن سالمند پرستاري مي
م خانمم خيلي سرد بود و باهـا ) رفتار(آم، اوايل  همدم مي) عنوان به(تو اين خونه كه 

بـا  ... پخـتم  اش رو پرسـيدم و بـراش مـي    از دخترهاش غذاي مورد علاقـه ... زد حرف نمي
اوايل خيلي سـخت بـود، امـا    . كم ازش خواستم باهام بيرون بياد كم. ام نبود اينكه وظيفه

  .م الان ديگه مثل دخترش شده. بعدها انگار به دلش نشسته بودم
 ـ    هـاي   راي ادغـام مجـدد و حضـور در عرصـه    البته در بسياري از مواقع تـلاش زنـان فقيـر ب

  .آميز نيست اجتماعي موفقيت
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  اجتناب از ادغام اجتماعي
گيـرد و شـامل دو    در بعد پيامدهاي طرد اجتماعي قـرار مـي  » اجتناب از ادغام اجتماعي«مقولة 
مشاهده  شده در زندگي زنان مطالعه. است» اجتناب از حمايت طردآميز«و » انزواگزيني«مفهوم 

هـاي اجتمـاعي،    شدن از بعضي روابط و حوزه نشيني اجتماعي و رانده دنبال حاشيه د كه بهشو مي
بـه ايـن شـكل كـه زنـان فقيـر در واكـنش بـه وضـعيت          . آيـد  وجود مـي  گزيني به تمايل به انزوا
شـان را كـاهش    آمدهاي خصوصـي و خـانگي   و تدريج خودشان سطح روابط و رفت طردشدگي، به

دار  ساله، زير ديـپلم و خانـه   30شيما . كنند ا با ديگران بسيار محدود ميدهند و روابط خود ر مي
  :گويد كه دو سال قبل طلاق گرفته است مي

هــاي مــردم، از  از نگــاه. دو ســه ســاليه كــه از خيلــي جاهــا پــام رو كشــيدم كنــار 
  .هاشون ديگه خسته شدم هاشون، از زخم زبون طعنه

  :گويد كند، مي نشين زندگي مي در محلة فقير دار كه ساله، زير ديپلم و خانه29مهناز 
كشه بياد محلة ما، مـن هـم بـا سـكوت و سـرنزدن بهشـون        برادرم انگار خجالت مي

  .دم جوابش رو مي
آميـز   هـاي تـرحم   ها و نگاه كلامي مثل سرزنش بعضي مواقع رفتارهاي طردآميز كلامي و غير

تدريج باعث اجتناب از دريافـت   يرد كه بهگ چنان صورت صريح به خود مي عليه زنان فقير آن... و
  :گويد دار مي سواد و خانه ساله، بي 54شود؛ مثلاً، كبري  ها مي بعضي از حمايت

داشـتم خـوردم،   . تو اين چند سـال كمـك مـالي نخواسـتم    ) خويشان(كدوم  از هيچ
  .نداشتم گرسنه موندم، ولي حاضر نشدم به خاطر چند تومن پول طعنه بشنوم

  عواطف منفي
اساس اين مقوله، زنان فقير در  بر. شناختي طرد است از پيامد روان 1»عواطف منفي«مقولة كلان 

ايـن مقولـه   . كننـد  هـاي اجتمـاعي، احسـاس راحتـي و آرامـش نمـي       بسياري از روابط و فعاليت
دنبـال   بعضي مواقـع بـه  . است» احساس معذب بودن«و » ترس«، »تنفر«برگيرندة سه مفهوم  در

رواني، زباني و اجتماعي طـرد، كـه در روابـط زنـان فقيـر بـا ديگـران وجـود دارد،          سازوكارهاي
  :گويد ساله، مجرد و دانشجوي دورة كارشناسي مي 21سمانه . گيرد احساس تنفر شكل مي

ا رو ه ـ هايي مثـل غـذاهاي اون   كس باهام خوب نبود، چون غذا تو جمع خوابگاه هيچ
هـا   هاشون زود زود به اون شون خانواده همه... ردنك محلي زيادي بهم مي بي... خوردم نمي

برا همين از جمـع بـودن   . زد، ولي من بدون هيچ گناهي طرد شدم و رهام كردن سر مي
تـو جمـع خوابگـاه بـراي جشـن و مهمـوني و مولـودي        . نفرت دارم) از حضور در جمع(

  .كنم كنم و خودم رو از همه سوا مي شركت نمي
                                                        

1. negative emotions 
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تازگي دخترش طلاق گرفتـه و مكـرراً رفتارهـاي     دار كه به لم و خانهساله، زير ديپ 43پروانه 
  :گويد طردآميز از سوي ديگران تجربه كرده مي

از وقتـي دختـرم تـوي    ... هـا هسـتم   هـاي همسـايه   رم بيرون، نگران نگاه وقت مي هر
اش شكست خورده و طلاق گرفته و به خونه برگشته، نگاه مردم به ما عوض شده  زندگي
هـا از   تـازگي ... زنـن  ام مـي  هاي نامربوط پشـت سـر بچـه    حرف. مون سردتر شده و رابطه
  .كس رو ببينم خوام هيچ م نمي   ها، از همه، متنفر شده همسايه

از سـاير  » احسـاس معـذب بـودن   «و ...) احترامـي  ها، بي شدن، طعنه ترس از تحقير(» ترس«
بايد اشـاره  . شود شده مشاهده مي هپيامدهاي طرد اجتماعي است كه در زندگي زنان فقير مطالع

هاي منفي طرد، تـرس   دنبال تجربه ها در بعد علت طرد هستند، ولي به ها و تحقير كرد كه طعنه
 46سـميه  . توليد طرد، از پيامدهاي رواني طـرد نيـز اسـت    گيرد كه ضمن باز و نگراني شكل مي

گيـري از بعضـي روابـط     كنـاره دار كه همسرش فوت كرده، در مـورد علـت    سواد و خانه ساله، بي
  :گويد اش مي خانگي و خصوصي

مـن از حـرف و   . ره خونة فلانـي  گن اين زن شوهر نداره مي مي. كنن بد برداشت مي
  .ترسم حديث مي
: گيـرد  شـكل مـي   دنبال تجربة رفتارهـاي طردآميـز   بودن نيز بعضي مواقع به احساس معذب

  :گويد دار مي ساله، ديپلمه و خانه 34طيبه 
د بار جلسة اولياي مدرسه دخترم بود، نتونستم برم و چند بـار از مدرسـة دختـر    چن

با حركات و رفتـار مـردم احسـاس    . احساس بدي دارم. بزرگم دعوت كردند نتونستم برم
  .خبرن با) حوادث منفي زندگي(ام  كنم همه از جريان زندگي مي

  :گويد دار مي سواد و خانه ساله، بي 45نادره  
داشتم راحت به مجلسي برم و بدون خجالت و سرافكندگي سر بلنـد   من هم دوست

فقط از شركت در مراسم معذب هستم، چون پول كافي ندارم مثل مـردم بپوشـم،   . كنم
كنم اكثر مردم دنبال ماديـات هسـتن و    فكر مي. سواد كافي ندارم مثل مردم حرف بزنم

  .دن من رو تو خودشون راه نمي
تدريج باعـث   اين پيامدها به. د اجتماعي براي زنان فقير منفي استكلي پيامدهاي طر طور به

  .شود اي زنان فقير مي تحكيم و تداوم طرد اجتماعي و موقعيت حاشيه

  گيري بحث و نتيجه
طـرد ناشـي از   . 2رويكرد منفـي بـه فقـرا،    . 1هاي اين تحقيق پنج علت اصلي شامل  طبق يافته

حـوادث منفـي زنـدگي بـر     . 5قدان سـرماية فرهنگـي،   ف. 4هاي مادي فقر،  محدوديت. 3تجرد، 
از آنجا كه مفهوم طـرد عنصـر   . گيري طرد اجتماعي در زندگي زنان فقير شهري تأثير دارد شكل
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توان اين  شوندگان تمركز دارد، مي كنندگان و طرد گيرد و بر هر دو گروه طرد بر مي عامليت را در
  .علل را به شكل زير تقسيم كرد

  
  بندي علل طرد تهدس. 2جدول 

  كنندگان علل مربوط به طرد
  رويكرد منفي به فقرا
  طرد ناشي از تجرد

  مردسالاري

  هاي مادي فقر محدوديت  شوندگان علل مربوط به طرد
  فقدان سرماية فرهنگي

  حوادث منفي زندگي شوندگانعلل مربوط به طردكنندگان و طرد
  

طـور مشـترك هـم بـه      حوادث منفي زنـدگي بـه   بينيم، مقولة مي 2طور كه در جدول  همان
و هـم بـه   ...) هـا،   هـاي مـردم، ارزش   مـثلاً ضـعف مراكـز حمـايتي، نگـرش     (هاي جامعـه   ويژگي
...) هـاي شخصـي، طـلاق،     مثلاً مرگ نزديكان، بيماري، فقدان مهارت(هاي طردشوندگان  ويژگي

  .مرتبط است
توان شـرايط عـدم دسـتيابي بـه      ميخصوص طرد اجتماعي را  آمده در دست بيشتر مقولات به

ايـن   خصـوص  آمـده در  دسـت  واقع، بيشتر مقولات بـه  در. هاي هنجاري جامعه تعريف كرد آل ايده
در حـوزة  (كنندة نوعي شكست در دستيابي بـه هنجارهـاي مـورد پـذيرش جامعـه       پديده، بيان

ي غالـب باعـث   نـاتواني در دسـتيابي بـه هنجارهـا    . هسـتند ...) خانواده، مصرف، وضعيت تأهل، 
نهايـت قطـع پيونـد اجتمـاعي يـا نـاتواني در دسترسـي بـه          كارهاي طـرد و در  و گيري ساز شكل

شود؛ مثلاً، در حوزة خانوادگي تصوري از خـانواده بهنجـار وجـود     ها و منابع اجتماعي مي فرصت
ايـن  باعث شكست ...) مثل طلاق، اعتياد اعضاي خانواده، (» حوادث منفي زندگي«دارد و مقولة 

هـا در   گونـه توانـايي   هاي فردي، سطحي بهنجـار از ايـن   يا در حوزة توانايي شود سطح هنجار مي
نتيجه  بودن از سطح مذكور و در باعث پايين» ضعف سرماية فرهنگي«جامعه وجود دارد و مقولة 

ة كننـد  يا در حوزة مصرف، مقولات مرتبط با فقر بيان. شود ها مي ها و حوزه طرد از بعضي فرصت
شـدن زنـان فقيـر از بعضـي قلمروهـاي       نتيجـه باعـث رانـده    نقض هنجار در اين حوزه بوده و در

 .شـود  دهند كه طرد اجتماعي با نقض هنجار شروع مـي  اين مقولات نشان مي. شود اجتماعي مي
كننـدة   گيـرد، بيـان   ، كه در بعد راهبرد قرار مـي »تلاش براي ادغام مجدد«از سوي ديگر، مقولة 

مقـولات  . اي رسـيدن بـه سـطح هنجـار مـورد پسـند و ايجـاد پيونـد اجتمـاعي اسـت          تلاش بر
بنـابراين،  . آورنـد  وجود مي يافته در بسترِ پديده نيز شرايط ساختاري را در نقض هنجار به ساختار

بر گيرد و ارتباط منطقـي بـين مقـولات     گيري طرد را در مقولة نهايي كه بتواند كل فرايند شكل
اساس اين مقولـة نهـايي،    بر. شود مطرح مي» شكست هنجارـ پيوند«، با عنوان عمده داشته باشد

به عبارت ديگر، . اند كردن در الگوي بهنجار در قلمروهاي جامعه زنان فقير فاقد صلاحيت شركت
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ارادي هنجارهـاي   صـورت غيـر   هاست، به اين دسته از زنان، بنا به شرايطي كه خارج از كنترل آن
  .اند هاي جامعه نقض كرده مورد پذيرش جامعه را در بعضي قلمرو

  ـ پيوند مثابة شكست هنجار گيري طرد اجتماعي زنان فقير به مدل مفهومي شكل
  
كننـدگان   از سـوي طـرد   1هـاي بسـيار ظريفـي از خوارسـازي     دنبال نقـض هنجـار، شـكل    به

اين فراينـد در مواقـع بسـيار بـه طـرد      . شود گسيخته مي آيد و پيوند اجتماعي از هم وجود مي به
يافتـه در   مقـولات سـاختار  (شود  شوندگان منجر مي جانبه همراه با عواطف منفي از سوي طرد دو

مثلاً نـاتواني در دسـتيابي بـه هنجارهـاي غالـب      (البته شكست در يك حوزه ). بعد پيامد پديده
                                                        

1. humiliation 

 
  راهبرد

تلاش براي 
 ادغام مجدد

 
  »طرد اجتماعي زنان فقير«

  شكست هنجارـ پيوند

 
 بستر و شرايط
 ـ فقر بين نسلي
ضعف شبكة 
 اجتماعي

  پيامد
 ـ عواطف منفي

اجتناب از ادغام 
  اجتماعي

 

 علت
رويكرد منفي به 
فقرا، مردسالاري، 

تجرد، حوادث 
منفي، زندگي، 

هاي  محدوديت
مادي فقر، ضعف 
 سرمايه فرهنگي
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بـه همـراه   ) منفي مسبب ايـن شكسـت هسـتند    در حوزة زندگي خانوادگي كه بعضي از حوادث
آن چيزي كـه زنـان فقيـر شـهري را در     . ها، دليل مسلم طرد است ها و تعدد نقص ساير شكست

هـا بـر    كننـدة ايـن شكسـت    ها و اثر تقويت دهد، همين تعدد شكست معرض طرد عميق قرار مي
  .يكديگر است

و توجـه بيشـتر بـه     1»فكـر خـُرد  ت«رسد براي فهم علل محروميت زنان فقير بـه   به نظر مي
از آنجا كه طرد اجتماعي در سطوح سـاختاري  . درآمدي محروميت وجود نياز دارد هاي غير ريشه

كند، طراحي مداخلات اجتماعي نيز بايد در سطوح متفاوتي از جامعـه صـورت    متفاوت عمل مي
 :دهد يك از علل طرد را پيشنهاد مي گذاري متناسب با هر سياست 3جدول . گيرد
  

  يك از علل طرد گذاري متناسب با هر سياست. 3جدول 
  گذاري سياست سطح مداخله  علت

  تقويت وضعيت شهروندي، آموزش به مردم جهت تغيير نگرش و رفتار كلان رويكرد منفي به فقرا
 ـ اصلاح نظام رفاهي خودكفاسازي خردـ كلان هاي مادي محدوديت

  راهكارهاي باليني مقابله با حوادث منفي خرد زندگي حوادث منفي
  آموزش به مردم جهت تغيير نگرش و رفتار كلان  تجرد

ضعف سرماية
  ـ تقويت مراكز حمايتي توانمندسازي  خردـ ميانه فرهنگي

  اقدامات در سطح نظام قانوني و فرهنگي كلان مردسالاري
  

نيازمنـد اقـداماتي در سـطح فـردي،     نشيني و طرد زنان فقير  دهد حاشيه نشان مي 3جدول 
ايـن  . رود هـا از بـين نمـي    ها صـرفاً بـا اقـدام خـود آن     بنابراين، طرد آن. نهادي و اجتماعي است

هـاي   هاي ناشي از فقر درآمدي، دچار انـواع محروميـت   دسته از زنان شهري، علاوه بر محروميت
هـاي مـزمن يـا حـاد،      اريهاي ناشي از تبعيض، اخـراج يـا بيكـاري، بيم ـ    مثل محروميت(مزمن 

چنـين وضـعيتي، لـزوم    . هسـتند ...) اي، انـزوا و  هاي حرفـه  سوادي، فقدان مهارت سوادي و كم بي
تحقيـق حاضـر اگرچـه در    . كند توانمندسازي رواني، اجتماعي و فرهنگي زنان فقير را مطرح مي

لـي نبايـد از   سطح خُرد و زندگي روزمره به مطالعة طرد اجتماعي زنان فقيـر پرداختـه اسـت، و   
. گيـري پديـدة طـرد اجتمـاعي غافـل مانـد       ها و نهادهاي كـلان جامعـه در شـكل    نقش سازمان

ضـمناً  . تواند تحقيقات سـطح خـُرد را تكميـل كنـد     گونه عوامل مي بررسي درخصوص نقش اين
همچـون  (هاي جمعيتي ديگري نيز وجود دارد كه در معـرض طـرد اجتمـاعي قـرار دارنـد       گروه

شـود   كه پيشـنهاد مـي  ...)هاي قومي و زباني و ن خياباني، افراد مبتلا به ايدز، گروهجوانان، كودكا
  .مورد مطالعه و پژوهش قرار گيرند

                                                        
1. think small 
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